
9پنچشنبه8 مهر 1400- سال هفدهم- شما ره 4542 كوچه
كافه

محمد آزرم

ــت. وي از سال 1371 به طور حرفه اي  محمد آزرم متولد1349 تهران اس
فعاليت هاي ادبي خود را در مطبوعات آغاز كرد. آزرم تا كنون كتاب «عكس هاي 
منتشر نشده»  (گزيده شعرهاي 72 تا 76) و كتاب «اسمش همين است محمد 
ــعر تجربي منتشر كرده است  ــعرهاي 76 تا 81) را در حوزه ش آزرم» (گزيده ش
ــالات نظري/ انتقادي او آماده  ــعرهاي جديدتر و دو كتاب از مق و گزيده اي از ش
ــعر، آثاري موسوم  ــت در حوزه  بيناژانري عكس و ش ــت. آزرم مدتي اس چاپ اس
ــددي در دهه  اخير در  ــعرعكس» را هم تجربه مي كند. از او مقالات متع ــه «ش ب
ــي در زمينه تئوري  ــايت هاي اينترنت ــر، روزنامه هاي پرتيراژ و س ــريات معتب نش
ــيده، از جمله: نظريه پردازي شعر «متفاوط» به عنوان موقعيت  ادبي به چاپ رس
ــعر پس از نيما بويژه چهره هاي  ــعر نوشتاري، خوانش انتقادي ش جديدي در ش
ــا اجرا در  ــن مفهوم پرفرمنس ي ــي، توضيح و تبيي ــعر نيماي ــاخص جريان ش ش
ــتار، كاوشي در انواع ژانرهاي تكنولوژيك شعر از جمله هايپرتكست پوئتري،  نوش
پلي پوئتري، هلوگرافيك پوئم، آرت بايوتكنولوژي و كارهاي تركيبي، قصه نويسي 
«متفاوط»، مفهوم نوشتار زنانه و زبان زنانه در قصه نويسي و قصه هاي مالتي مديا 
كه تمامي عناوين ياد شده به صورت مقاله هاي تئوريك منتشر شده است. وي تا 
به حال گارگاه هاي متعددي در زمينه بداهه نويسي شعر براي دانشجويان سراسر 

كشور و همچنين مراكز غيردولتي برگزار كرده است.
ــته بود: « شعر محمد آرزم  ــعر آزرم نوش ــهراب رحيم درباره ش زنده ياد س
ــعرش را طورى  ــايد اصلا محمد آزرم ش ــود قضاوت كرد. ش ــختى مى ش را به س
ــد. آن وقت حتى سخن گفتن از  ــوم ادبى باش ــته كه بيرون از ژانرهاى مرس نوش
ــى. تيزهوشى  محمد  ــوار خواهد بود، چه رسد به نقد و بررس ــته ها دش اين نوش
ــى از عقل و انديشه  مرسوم در شعر فارسى  ــت كه ناش آزرم در معرفتى نهفته اس
نيست، بلكه حاصل جوهر متافيزيكى  شهودى - مكاشفه اى است كه بر واژه هايى 
استوار است كه بلافاصله از عمق ضمير ناخودآگاه برآمده اند و به لايه هاى پنهان 
ــاعرانه  او متصل شده و سپس در حالت خواب و بيدار؛ او را  ــترده  ضمير ش و گس
وادار به ثبت نشانه هايى مى كنند كه در عالم شعر بر دنياى ذهن و ذكر او جارى 
ــكل جمله هاى  ــته ها كه گاهى بريده بريده و گاهى به ش ــود. در اين نوش مى ش
ــكل اعمال همزمان انديشه و زبان كه در  ــايه  معنى به ش كامل بروز مى كنند؛ س
ــت. در اين شعرها؛ كلمات  ــت پيداس ــكل گرفته اس همخوابگى عقل و جنون ش
ــه مولود معرفتى  ــتند چرا ك ــتند، بلكه خود مدلول ها هس نماينده مدلول ها نيس
ــهودى اند. نمى توانم بگويم انديشه  عرفى در شعرهايش غايبند ولى به سادگى  ش

هم در دسترس خواننده نيستند.»
ــعر اجرايى» را معرفى كند. شعر اجرايى،  آزرم در آثارش تلاش مى كند «ش
ــت كه از  ــت كه در زمان اجرا اتفاق مى افتد و حادثه، جزئى از آن اس هنرى اس
ــعر اجرايى مى  ــت. او خود درباره ش ــده و قابل پيش بينى نيس پيش تعيين نش
ــعر اجرايى ژانر جداگانه اى از شعر است كه صرفاً براى اجرا در حضور  گويد: « ش
مخاطبان شكل گرفته. پس فرقى نمى كند كه متن شعر از قبل نوشته شده باشد 
ــور مخاطب در محل اجرا و  ــكل بگيرد. حض ــا هنگام اجرا و به صورت بداهه ش ي
ــا و واكنش هاى او در اجرا پديد مى آيد، يكى از ويژگى هاى  ــى كه با رفتاره تعامل
ــت، به همين علت و با وجود كيفيت فوق العاده ابزارهاى صوتى  ــعر اجرايى اس ش
تصويرى، شعر اجرايى در استوديوهاى خالى از مخاطب ضبط نمى شود. مى توان 
ــت كه مخصوص اجرا در حضور مخاطبان نوشته  ــعر اجرايى، شعرى اس گفت ش
ــت اما با دقت در عبارت «مخصوص اجرا در  ــده . اين تعريف هم كلى گويى اس ش
ــاً در اجراى زنده و در  ــعر اجرايى صرف ــور مخاطبان» درمى يابيم كه هر ش حض
ــته شده باشد،  ــت از قبل نوش ــكل مى گيرد، حتى لازم نيس حضور مخاطبان ش
ــم مى تواند يكى از روش هاى  ــه و در برابر مخاطبان ه ــردازى روى صحن بداهه پ

اجرا باشد.»
ــعر پنهان شود نه اينكه  ــفه بايد در فرم ش ــت، فلس محمد آزرم معتقد اس
ــاعران تازه كار اين روزها به هر علتي خواهان  ــكار كند. ش خود را در بيان آن آش
ــفي شدن شعر هستند اما چيزي كه مي سازند نوشته اي است كه حرف هاي  فلس
فلسفه را صرفاً بازگو مي كند. در حالي كه بسياري از شعرهاي زبان محور و انواع 
ــعرهاي ديداري و كارهايي كه زمينه ي تجربي دارند شعرهايي فلسفه دارند كه  ش
خوانش شكل شعر، آن را توضيح مي دهد. نكته  ديگر اينكه بيان فلسفي هم مثل 
بسياري از زمينه هاي كلامي جدي مي تواند دستمايه  طنز قرار گيرد يا با نگاهي 
زيباشناختي نقد شود كه اين مورد با تصريح كلامي فلسفي در شعر فرق مي كند.  
ــكلى در شعر  ــعر حجم و بيانيه آن ش ــعر حجم مى گويد: «ش او درباره ش
معاصر بوده است كه با فلسفه زبان و زيباشناختى آن وارد گفت وگو شده و امروز 
به ما اين امكان را داده كه از مسيرهاى ديگرى اين گفت وگو را ادامه دهيم. من 
ــى مى خواهد شعر مدرن فارسى را بفهمد بايد شعر  با تاكيد مى گويم كه اگر كس
ــعر رويايى را بشناسد. كسى كه دركى از شعر رويايى ندارد، چيزى از  حجم و ش

شعر امروز نمى داند.»
در ادامه شعرى از اين شاعر و منتقد ادبى را مى خوانيم:

يكى به چشم مى آيديكى به چشم مى آيد
يكى متجلى مى شوديكى متجلى مى شود

حرف هاى يكى با موسيقىحرف هاى يكى با موسيقى
اشتباه مى شوداشتباه مى شود

رد شدرد شد
حرف ها به گلو برگشتحرف ها به گلو برگشت

از گوشه ى لب ها سيگار افتاداز گوشه ى لب ها سيگار افتاد
و هيچ دستى به اسلحه نرفتو هيچ دستى به اسلحه نرفت

حالا فقط چشم هايم را شرح مى دهم

Haghnavard@gmail.comمحمد شيرازى
دبير صفحه شعر:

گوش ها
دوسؤال چسبيده به صورت فكر

كه از علامت ها فراری اند
اين همه سؤال

از كدام انگشت اشاره ريخت
كه هيچ صدايى

از  خدايان برنخاست

    فرناز جعفرزادگان 

مخاطبان گرامى، شما مى توانيد اشعار خود را 
به شماره واتس اپ زير ارسال كنيد تا پس از بررسى

 در صفحه شعر روزهاى پنجشنبه كار شود
09362233851

(١
باران، اثر انگشت ها را شست
آفتاب، رد پاها را پاک كرد
ابرها گريختند و گناه سيل

به گردن آسمان افتاد
مظنون هميشگى !!!

(٢
ابرها كسى را به جا نياوردند

و بدون سلام و عليک
از سر شهر گذشتند.

   حميدرضا شكارسری

من اشكهای آدم برفى را
در آخرين روزهای ماه فوريه ديدم
هر قطره  كه مى چكيد حفره ايى
بر روی سينه اش بجا مى گذاشت

آنقدر گريست تا تجزيه شد
و لبخند خورشيد بيشتر و بيشتر

در واپسين لحظات
وقتى چشم فرو مى بست

با صدايى حزين در گوشم زمزمه كرد
مرا به ياد آر دوست شبهای مهتابى من

به عاشقان بگو دستان گرمشان را
درهرفصلى اززندگى نگآهبان باشند

نجوا هايشان هميشه در ذهن من جاريست
من آن جمله اعجاز انگيز را با خود مى برم

دوستت دارم ها را 
و

نفس های گرم را

    بهرام پورمهرام

شروع كرد به مردن
مثل كلمه اي به زبان نيامده!

نگاهش كردم
از دورها
بادورها

مثل جزر و مد، احساسى بالا آمد و عشقى فرونشست...
قلبم تكه ای سنگ بود در نواحى سكوت،
در تقويمى سپيد نقطه ای شدم به تماشا

درست شبيه كسي كه چشم اندازی به بيرون
به خارج از اتاقش نمى بيند.

تمام كلمه های حافظه ام را به صف كردم
كلمه ها مى لنگيدند 
در خط های موازی

سكوت اما، با صدای بلند حرف مى زدُ
مرا در  اشك هايش غرق مى كرد...!

    فرنگيس كردی

فرونشست

رند به كنج ها مُعطُّ
دهان هايى كه وِرد دارند

با زبان كشيده
به رنگ های متلاشى.
چون گردش عقاب 

بر غزال گمنام شيرخواره
در من

پيچكى 
رُخ تابانده

كه سوگى مفقود باشد
بر نعش های بى نام.

به خيزاب زوايا
نيمى از من

بر من
چنگال مُعطّر دارد.

    بهنود بهادری

در تمام ذهن اتاق
كسى منتظر ديدن است

و از آينه مى پرسد :
كدام خيال

به سمت تو پنجره مى شود؟
منتظر

در كهنگى انتظار
از خواب پريد .

    احمد بيرانوند

كلاغ ها كه زاييدند 
دريای آسمان طوفانى شد 

و شنبه های تقويم...پاره...پاره 
از بهار تا دلمردگى 

بى تابى بود 
و سهمم سرگشتگى 

به دنبال چشمى دنيا را گشتم 
از پاريايى 

در كنار رود گنگ 
يک چشم خريدم 

به بهای يک بوسه نجس

    روح انگيز كراچى

موجى دوباره
برمى خيزد

با گردباد شن ،
ای رهروان فردا

تا كوچه های روشن و هموار
راهى دراز درپيش است

وقتى كه باد
روبند حرير بيابان را

برمى دارد
از روی تپه ها

در جستجوی ديده بيدار است .
ای دوست،

با چشم های باز
سفر بايد كرد

هرچند
موجى دوباره

برخيزد
با گردباد شن .

    اشعار كاظم سادات اشكوری

تمام پنجره های خاموش
اينک به دروازه های سنگ مى رسند

مسافری كه از سمت صنوبرها مى گذرد
اما هميشه دلتنگ توست

تو چقدر مى توانى
با حس درختانى سبز

به تمام كودكى هايت  سفر كنى ؟

    محمود معتقدی 

(١
صبور باش.

عاقبت يک روز
به مهر از تو سخن مى گويند
و به افتخار به دوشت مى برند

از سردخانه تا قبرستان .
(٢

آيا ممكن است
دو پرنده ناشناس
از دو سمت زمين

به يک مقصد پرواز كنند؟
(٣

چه قدر بى رحم است دنيا
زير بوته ای زيبا

ماری سمى پنهان مى كند .

     مجيد رفعتى 

حالا ديگر
يک خط در ميان گريه مى كنم،

حالا ديگر
شانه هايم صبورتر شده اند

و با هر تلنگری كه گريه مى زند
بى جهت نمى لرزند!

انگار ديگر هيچ اتفاقِ عاشقانه ای
از چشم هايم نمى افتد

و پاييزِ من
اتفاق زردی  است

كه مى تواند
ناگهان در آغوشِ هر فصلى بيفتد!

حالا تو هى به من بگو
بهار مى آيد.

    نسترن وثوقى 

(١
آه !

سايه عزيز
مى دانى

در روزهای ابری
چقدر تنها مى شوم ؟

(٢
گنجشكى

كه راه اش را گم كرده بود
غروب

در دستان مجسمه
خوابيد.

(٣
پروانه

از گلى به گلى ،
باد

از درختى به درختى ،
من

از كوچه ای به كوچه ای

    ابراهيم اكبری ديزگاه

تاق مرا محاصره كرده
كوچه اتاق را

ميدان كوچه ها را ازچارسو به بر گرفته
شهربندانى بنگر

ازما بر ما !
سيم خاردار كشور

دور استان های مين نشان .
من در محاصره خويشم و شما

نعره هايى مى شنوم
ازكجاست ؟

    جواد مجابى

قديس فراسوی جسم
به آب ها نگريست و دريا شد .

زيبای فراسوی ذهن
به آسمان نگريست و ستاره شد .

من چو گلبرگى زير پای تو مى افتم
خم مى شوی و مرا از زمين بر مى داری

گلبرگ را به سينه ات مى فشاری
و الماس مى شوم

تابناک و شفاف مى درخشم.

    گيتى خوشدل

مى لرزد، مى لرزد
 سرش را به چپ و راست حركت مى  دهد

 بدنش با شدت و هيجان
بر خلاف جهت

مى چرخد، مى چرخد 
با تمام وجود به هستى اش چسبيده 

هستى هوايش را دارد 
دوستش دارد

ولى او ...باز هم مى لرزد!
بدنش درد مى كند

التماس مى كند... مى لرزد
جانش به لب مى رسد!

ديوانه مى شود
هراسان و لرزان در يک چشم بر هم زدن 

بر خاک مى افتد... برگ 
برگ... برگ !!

    غزل تاج بخش 

گره مى زنم
تورها و طناب ها را:

بسته مى شود
گسسته ها

برای عزيمتى هزار باره
از ساحل به دريا
در پاسخى ناگزير

به رويايى بزرگ و گريز پا .

   اقبال معتضدی

(١
دستم بگير

دارم به يادت
مي افتم.

(٢
امروز روز خوبى بود

هيچ صفری
اضافه نشد

به هزار غمى كه داشتيم

   سينا به منش

اين سطرها را برای تو مى نويسم
با هيچ كس

حتى كلامى از آن را فاش مكن
من هم كليد زبانم را

بعد از نوشتن اين شعر
به اقيانوسى خواهم انداخت

فرصت كم است
و اين كوره راه ها

هيچ كدام
ما را به جايى نمى برد

من راه ناشناخته ای را مى دانم
اما مجال برای نوشتن نيست

و چشم هايى كه چشم ندارند ديدن ما را
در پى ما هستند
فرصت كم است

ديدار ما
كنار همين اقيانوس.

   حافظ موسوی

خانه را رها كردم
خيابان و

جاده ها را
به جست و جوی جايى كه جايى نيست

شما را رها كردم
اما مرا رها نمى كند خيال شما

كه در خانه های خود خواب مى بينيد
كه از جاده های دراز

                         بازگشته ام
به خانه های شما

   شهاب مقربين

در آفتاب ايستاده بودی
و الفبا را

درآتش شعر
شعله ور مى كردی

كاش
دست مرا مى گرفتى
ازهمان گوشه دنيا

مى گذراندی.

  حسين فرخى

رخُت را در برق خنجرها ديده اند!

و خون هنوز گرم مى ريزد.

عاشقانه ای

فصلى بيفتد!
و

بود

یی

يزگاه

اين سطرها را برای تو مى نويسمده

   حافظ موسوی

د! رخُت را در برق خنجرها ديده اند!خت را در برق خنجرها ديده ا

و خون هنوز گرم مى ريزد.و خون هنوز گرم مى ريزد.

هى دنيا مى چرخدهى دنيا مى چرخد
هى عقربه ها مى خوابندهى عقربه ها مى خوابند
هى دنيا مى خوابدهى دنيا مى خوابد

هى عقربه ها مى چرخندهى عقربه ها مى چرخند
هى من قصه مى گويم وهى من قصه مى گويم و

هى مرگم يك شب به تعويق مى افتد، چرا؟هى مرگم يك شب به تعويق مى افتد، چرا؟
شده ام مثل ماه چهارده به بعدشده ام مثل ماه چهارده به بعد

مثل بغداد كه يك روز زيبا بودمثل بغداد كه يك روز زيبا بود
بيا بيا مرا ببر ميان آينه هاى شهر بگردانبيا بيا مرا ببر ميان آينه هاى شهر بگردان

به خدا من شهرزاد نيستمبه خدا من شهرزاد نيستم
چند بار اين را كتيبه كنمچند بار اين را كتيبه كنم

بكوبم بر سينه سنگ تاريخ؟بكوبم بر سينه سنگ تاريخ؟

     مانا آقايى


